
 درس فقه معاصر حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 82/90/1091تاریخ  موضوع: الشخص الاعتباری

 

1 
 

 240جلسه 

القاسم یالله تعالی علی سیدنا و نبینا اباعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف  بقیةمحمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما 

  و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

 اختَّْرتَّْها وَّ فَّضَّّلتَّْها وَّ انتَّْجَّبتَّْها الَّّتِّی أَّصفِّْیائِّكَّ، وَّ  أَّحِّبَّّائِّكَّ أمُِّّ  وَّ نَّبِّیِّّكَّ، وَّ حَّبِّیبِّكَّ  حَّبِّیبَّةِّ الزَّّكِّیَّّةِّ، فاطِّمَّةَّ الصِّّدِّّیقَّةِّ  عَّلَّى صَّلِّّ اللهّمَُّّ»

 أُمَّّ  تَّهاجَّعَّلْ  كَّما وَّ اللهّمَُّّ. أَّولْادِّها بِّدَّمِّ اللهّمَُّّ الثَّّائِّرَّ كُنِّ وَّ بِّحَّقِّّها، استَّْخَّفَّّ وَّ ظَّلَّمَّها مِّمَّّنْ لَّها الطَّّالِّبَّ كُنِّ اللهّمَُّّ. الْعالَّمِّینَّ نِّساءِّ عَّلَّى

 مَّّد  مُحَّ أَّبِّیها وَّجْهَّ بِّها تكُرِّْمُ صَّلاةً أُمِّّها عَّلَّى وَّ  عَّلَّیْها فَّصَّلِّّ الأَّْعلْى، المَّْلإِّ  عِّندَّْ الكَّْرِّیمَّةَّ  وَّ  واءِّ،اللَّّ صاحِّبِّ  حَّلِّیلَّةَّ  وَّ  الهْدُى، أَّئِّمَّّةِّ

 «.السَّّلامِّ وَّ التَّّحِّیَّّةِّ  أَّفضَّْلَّ السَّّاعَّةِّ هذِّهِّ فِّی عَّنِّّا أَّبْلِّغهْمُْ وَّ ذُرِّّیَّّتِّها، أَّعْیُنَّ ََّتُقِّربُِّّها و ََّآلِّهِّ و عَّلَّیهِّْ  اللّهُ صَّلَّّى

های استدلال چی بود؟ این بود كه در عقد مستثنی منه فرمایند اشكال سوم این بود كه خب یكی از پایهاشكال سوم می

ر دلیلش باطل بودن است و چون د« بَّیْنَّكمُْ أَّمْوالَّكمُْ  تَّأكْلُُوا لا وَّ »شود كه باطل بودن این علت است برای نهی استفاده می

« جارة عن تراضت»كه فهمیم در عقد مستثنی هم دلیل اینی مقابله میقد مستثنی منه دلیل باطل بودن است پس به قرینهع

ر فهمیم همرخص است، جایز است این است كه حق است. بنابراین علت هم چون معمّم هست هم در عقد مستثنی منه می

 های حقوقیفهمیم هر حقی را شارع اجازه داده و قهراً این شخصیتباطلی دیگر شارع نهی دارد و در عقد مستثنی هم می

فرماید كه شما چه دلیلی دارید بر این هم حق عرفی هستند پس مجاز هستند. اشكال سوم راجع به همین مطلب است، می

است.  ها ناتمامراهكه باطل علت باشد دو راه بیشتر وجود ندارد و هردو منه باطل علت است؟ برای اینكه در عقد مستثنی

اما راه اول چی هست؟ راه اول این است كه بگوییم ظاهر استثناء استثناءِّ متصل است و استثناء منفصل یا خلاف ظاهر 

لا تأكلوا اموالكم »ر بگیریم؛ بگوییم كه استثناء متصل باشد قهراً باید یك امری را مقدّاست یا باطل و غلط است و برای این

تصل. و الا كه بشود استثناء متا این« لا ان تكون التجارة عن تراضإمن الاسباب لأنه باطلٌ  بسبب  »یا « بینكم بكل سبب

م از باطل از را بیایی« تجارةً عن تراض»اگر چیزی در تقدیر نگیریم این معنا ندارد كه « لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل»

فتیم چرا، كه گ« بكل سبب »امش قابلیت ترخیص و تجویز ندارد. اما ی اقسأكل به باطل استثناء بكنیم، چون باطل همه
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اطل است. كه بخاطر اینها را نهی بكند بهبگوید بقیه« تجارة عن تراض»را استثناء كند از آن « كل سبب  »تواند خب می

 این راه اول.

د برای قی« بالباطل»ما عرف ولو این خواهیم بگیریم اراه دوم این است كه بگوییم درست است چیزی را در تقدیر نمی

فهمد خب علتش همان باطل بودن است دیگر. اگر الان یك نفری بیاید گوید اكل به باطل نكن، عرف میاكل است، می

خواهد دیگر، باطل است گوید خوب دلیل نمیگوید خب دلیلش چی هست؟ میبگوید آقا كار باطل را انجام نده، می

خواهد. خودش آفتاب آمد دلیل آفتاب، خودش باطل كه باید سراغش برود، دیگر دلیل جدایی نمیدیگر، اصلاً باطل را 

خواهد كه، باطل بودن خودش دلیل است. به فهم عرفی بگوییم در عقد است دیگر، باطل كه شد دیگر دلیل دیگری نمی

جوری این« تأكلوا بالباطل اموالكم بینكم لا»قید اكل است « بالباطل»مستثنی منه ولو چیزی در تقدیر نگیریم و بگوییم 

فهمیم باطل جا فهمیدیم باطل است پس در عقد مستثنی میكأنّ فرموده، بگوید دلیلش همین باطل بودنش است. وقتی آن

گویند كه هردو ادعا چه راه شود. حالا میشود دیگر، آن استدلال درست مینبودن و حق بودن است پس كار درست می

اه دوم هردو ناتمام است. اما راه اول به دو دلیل ناتمام است، دلیل اول این است كه این سیاق سیاقِّ تعلیل نیست، اول چه ر

« بالباطل»كه این دلیل است و حال این« بالباطل»بگوییم « لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل»ی بیان كه این چینش این نحوه

كه قید او باشد، در جایی كه یك جارومجروری داریم كه قبلش صلاحیت قبلش صلاحیت دارد  هجارومجروری است ك

سیاق  این قرینه است، دلیل است. و بنابراین« بالباطل»دارد كه این قید او باشد بیاییم این را از او جدا كنیم بعد بگوییم 

لا »ویید ماند كه شما بگل این میكه آن تعلیل باشد. این مثتابد از نظر مكالمات عرفیه به اینیك سیاقی است كه برنمی

« بالباطل» ، اما«لأنه باطلٌ»، باید بگویی «بالباطل»خواهید تعلیل بیاورید حالا می« تأكلوا اموالكم بینكم بكل سبب

 تواند تعلیل باشد برای ماسبق. این اولاً، ثانیاً  ....جوری این نمیهمین

 34:6س: ....

 شود.همان راه دوم كأنّ می« الباطلب»خورد ج: مشعر كه خب به درد نمی

پس این دلیل دوم این است كه كی گفته كه استثناء منقطع این خلاف ظاهر است یا غلط است؟ نه، اتفاقاً خود استثناء  

شود. فلذاست كه در كلمات بلُغا بلكه ها پیدا نمیمنقطع دارای یك حِّكَّم و فوائد و آثاری است كه در استثناء متصل آن
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« سَّلاما لاماً سَّ قیلاً  إِّلاَّّ *  تَّأْثیماً  لا وَّ لَّغوْاً فیها یَّسمَّْعُونَّ  لا»مجید از استثناء منفصل و منقطع استفاده شده. خب  مثل قرآن 

 لا»جا شاءالله ما را هم شفاعت كنید برویم آنشاءالله همه وارد بهشت شدید انان« لا یسمعون»( خب 22،23)واقعه/

شود؟ شود؟ از تأثیم و گناه دارد استثناء میاز لغو دارد استثناء می« سَّلاما سَّلاماً قیلاً إِّلاَّّ*  تَّأْثیماً لا وَّ لَّغْواً فیها یَّسمَّْعوُنَّ

كه معنا ندارد كه، سلام كه جزء لغو نیست، جزء تأثیم نیست. پس این استثناء چه استثنائی هست؟ استثناء منقطع است این

كنند، یكی شان كه آثار متعددی برای استثناء منفصل ذكر میامام رضوان الله علیه در بیع یا منفصل است. به قول مرحوم

خواهد بگوید ای شنونده در عقد مستثنی منه هیچ موردی پیدا آورد میاز آثار این است كه گاهی متكلم استثناء منقطع می

ر عمومیت خواهد تأكید كند بخارج از او استثناء كنم. میشود كه من بخواهم استثناء كنم، اگر بخواهم استثناء كنم باید نمی

شود كه اگر بخواهم استثناء كنم باید بگویم حمار، و الا آدم توی آن پیدا نمی« جاء القوم»و كلیت مستثنی منه. كه بدان 

جاه هم . اینجاستآن خواهد تأكید كند كه حتی یك نفر هم نبود كه نیامده باشد. این تأكید برایبخواهم استثناء كنم، می

یعنی فقط سلام است، ما از او چیزی دیگری نداریم كه بگوییم او « تَّأْثیماً  لا وَّ لَّغْواً فیها یَّسمَّْعُونَّ  لا»فرمایند كه كه می

كه اصلاً مصداقی از لغو، مصداقی از تأثیم در بهشت وجود جا، یعنی هیچ لغوی، هیچ تأثیمی بخواهد تأكید كند بر اینآن

ارد كه اگر كسی هم درصدد استثناء بخواهد بربیاید بخواهد او را استثناء بكند. خب این یكی از فوائد آن پس چی ند

آن استثنائی ندارم، اگر خواهد كه باطل من از جا خدای متعال همین را میهست؟ پس تأكید است بر این مسأله و در این

ها مثل است. پس بنابراین خب بعضی« تجارة عن تراض»است كه بخواهم استثناء كنم چیزی است كه حق است، چیزی 

ا جكه تقدیر خلاف اصل است و از این جهت این وجه را اینظله جواب دادند از این وجه اول به اینصاحب فقه العقود دام

قدیر باشد كه ت جور كه صاحب فقه العقود هم خودش فرموده، فرموده خب وقتی قرینهگوییم، چون همانگفتند كه ما نمی

پسندد استثناء منقطع را مثلاً یا خلاف اش همین است كه عرف نمیجا قرینه وجود دارد. قرینهخلاف اصل نیست و این

گوییم و از همان دو بابی است كه عرض كردیم. كه از این باب نمیشود. نه ما از باب اینظاهر است خود این قرینه می

كه كه، اینبخواهد علت باشد؛ دو: این« بالباطل»جوری نیست كه قی نیست، چینش كلام بهكه سیاق سیایكی از جهتی این

 جا. جوری نیست همهگفتید استثناء منقطع خلاف است و غلط است یا خلاف ظاهر است این
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ن یك چو« لكلامو إن كان قیداً للأكل بحسب ظاهر ا« بالباطل»الدعوی الثانیة: انّ قوله »خب تا كجا خواندیم از عبارت؟ 

كه این جارومجرور متعلق به او باشد در كلام وجود دارد جار و مجروی است كه یك متعلقی كه صلاحیت دارد برای این

و إن كان قیداً للأكل بحسب ظاهر الكلام و »گیرد چنین بود ظاهر این است كه جارومجرو به همان تعلق میو هروقت این

تجارة »دیگر   «لا تأكلوا اموالكم بینكم بأكل باطل الان تجارة عن تراض»كه اگر به او خورد  «یكون الاستثناء حینئذ منقطعاً 

و یكون الاستثناء حینئذ منقطعاً و علة الحكم غیر مذكورة فی طیّ »شود باشد. اكل باطل نمیاز  كه استثناء« عن تراض

« طلبالبا»كلام ذكر نشده و  اینكه علت در با این« ذلكالا أنّ العرف مع »جوری است اگر چه این« الكلام و اثناء الكلام

« القید نفس هذا»یعنی « أنّ علة النهی»فهمد از كلام كند و میهم تعلیل نیست و متعلق به اكل هست مع ذلك استظهار می

« لهّلع و»فهمند كه علتش هم همین است. علت نیست ولی علتش هم همین است، آدم می البتههمین قیدی كه ذكر شده 

ایت خاطر كفلعل این فهم عرفی به« و لعله»، «من هذا الكلام أنّ علة النهی هی نفس هذا القید»گردد به آن فهم لعله برمی

وید آقا گهمین باطل است و صلاحیت همین باطلی است كه قید باشد در ایجاب نهی بدون نیاز به یك علت دیگری. می

گویم باطل است دیگر، خود دلیلش با گویی چرا نروم؟ خب میراه باطل نرو می گویم آقاخواهی؟ من میدیگر چی می

جا هم خدا فرموده اكل خواهد برای تو بگویم كه. اینخودش است دیگر، چون باطل است دیگر، دیگر علت دیگر نمی

باید باطل است نمال به باطل نكنید، الا تعلیلش چی هست؟ خب تعلیلش همین است كه باطل است دیگر، چیزی كه 

جور موارد. یك سراغش رفت. درست است به لسان تعلیل ذكر نشده لأنّ نگفته چیزی نگفته، ولی احتیاجی نیست در این

و »كه ظلم است دیگر، چیز دیگر لازم نیست كه. خاطر اینگوید بهآقا ظلم نكن، بگوید چرا ظلم نكنم؟ میگوید كسی می

مكن الركون كلتا الدعویین لا ی»باید باشد « لا یمكن الركون الیهما»كه شاید « الیها. أما الاولی كلتا الدعویین لا یمكن الركون

كه بخواهیم بگوییم این تعلیل هست و قید نیست این خلاف ظاهر است این« أما الأولی فلأنّها خلاف الظاهر جدّاً»، «الیهما

خاطر هنه ب« ستلزامه التقدیر فی الكلامإو لكن لا ل»یر است جداً؛ اما وجه خلاف ظاهرش این نیست كه چون مستلزم تقد

« ا بأس بهبأنّه مع القرینة ل»كه دفع بشود این اشكال استلزام تا این« حتی یدفع»استلزام این خلاف ظاهر تقدیر در كلام را 

گوییم خلاف ظاهر است یجوری جواب دادند و فرمودند. این وجه، این علت این نیست كه ما مكه صاحب فقه العقود این

ی بیان تقیید ی بیان، این نحوهی چینش كلام، این نحوهاین سیاق، این نحوه« بل لأنّ هذا السیاق سیاق التقیید لا التعلیل»
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لا »تواند آن را تضییق كند، تقیید كند. سیاق سیاقِّ تقیید است است كه یك جارومجروری و قبلش چیزی باشد كه می

لا »كه ماسبق آن كه با این «مع صلاحیة ما سبقه للتقیید به»بكنی « بالباطل»ی شما تعبیر به كلمه« یر بالباطلالتعلیل؛ فالتعب

كه تقیید به او بشود، چون اكل انقساماتی دارد اكل به باطل، اكل به حق، اكل به غیر باشد صلاحیت دارد برای این« تأكلوا

« رادةمع صلاحیة ما سبقه للتقید به و إ»مقصودم است، این صلاحیت دارد.  كنی كه این قسمشباطل، خب حالا تقییدش می

ی گفته، این جوراراده بكنید، كأنّ این« فإنّه باطلٌ »، «بالباطل»را از « فأنّه باطل»تعبیر به باطل بكنید و اراده كنید مفاد 

 « ...فهل تری»ست. از ركاكت و زشتی و قبح در كلام خالی نی« لا یخلو من الركاكة فی الكلام»

 مشكل حل بود؟ 12411س: ؟؟؟

یید یعنی برای باطل، برای چی، باز همین قابلیت تق« لا تأكلوا للباطل»ج: نه، باز هم حل نبود، چون لام هم كه باشد تقریباً 

 طور است.بود ولی باز همین« بالباطل»را داشت. البته بهتر از 

 س: ...

كند. علاوه ظهور در تعلیل ندارد یكی هم قابلیت تقیید را دارد، پس ظهور در تعلیل پیدا نمی كه ببینید هم باءج: نه، بله این

جوری تعلیل كردن با چیزی كه قابلیت ندارد آن هم ما قبلش هم چیزی است كه صلاحیت تقیید را دارد این كه اینبر این

 د ...فهمفهمد تقیید میسیاق سیاقِّ تعلیل نیست، عرف از این تعلیل نمی

 باطل ... س: مال مردم خوردن ؟؟

 ج: بله؟ 

 س: مال مردم خوردن ...

 ج: مال مردم نگفته که ...

 س: لا تا ...، اکل ...

یعنی نقل و انتقال ندهيد،  تداوروالا  تأکلوا هم یعنی گوید. اینبه همه دارد می( 80)نساء/...«  بيَْنَ أَمْوالَكمُْ  تأَکُْلُوا لا»ج: 

 ببحس یقال، أن یصح ترى فهل الكلام، فی الرکاکة من یخلو لا» جوری مقصود نيست.نه، خوردن اینگردش ندهيد. 

 مریدا   الباطلب الأسباب من سببٍ بكل بينكم أموالكم تأکلوا لا» جوری بيایند بگویند. بگویندنای« العرقية المحاورات
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 تأکلوا لا»که اراده کننده باشد گوینده از کلمه بالباطل تعليل برای گذشته، برای آن در حالی ،«سبقه لما التعليل بالباطل

 «الأسباب من سببٍ بكل بينكم أموالكم

 گویيد این خلاف ظاهر است. درست است؟ تعليل با ؟؟ ماسبق ...س: الان دارید می

 ج: بله؟ 

 خواهد بگوید ...س: می

ت که ساشاهدش این  «تری أ لا»ياق است. تعليل بودنش خلاف ظاهر است دیگه، خلاف سخواهد بگوید ج: آره، می

 بكل ينكمب أموالكم تأکلوا لا»جوری عبارت بگوید. بگوید وجدان عرفی خودتان را قاضی قرار بدهيد. کسی بياید این

خواهد می وقت این بالباطل رایک گوید دليل قبل است.گویيم آقا، این بالباطل چيه؟ میمی« بالباطل الأسباب من سبب

 بكل»ی به جای یعن« بالباطل» گویدبعد می« الأسباب من سبب بكل بينكم أموالكم تأکلوا لا»بدل قبل قرار بدهد. یعنی 

خواهد جای آن باشد. بدل او باشد. بلكه میبگذار. اما اگر نه، مرادش این نباشد که این به« بالباطل» ،«الأسباب من سبب

جور گفتن، گویند این چه جور حرف زدن است؟ بگو لأنّه باطل، فأنّه باطل، اما بالباطل همينل برای آن قبل باشد. میتعلي

 قوله من بدلا  لا بقس لما التعليل بالباطل مریدا  بالباطل الأسباب من سبب بكل»شود. بله، این تعليل برای قبل حساب نمی

کلام  که توضيح بيشتری بهجای اینبهآورند اگر بدل باشد خب اشكال ندارد. بدل را گاهی می« الأسباب من سبب بكل

عليل گوید تورند. اما اگر مراد بدل نباشد بلكه این جمله را که میآتر بشود، خب بدل تفسيری میروشنداده بشود، 

جوری باید بگویيد فإنهّ باطلٌ یا لأنّه باطلٌ، این شود تعليل باشد. شماگویند خب بالباطل که نمیبرای ماسبق باشد. می

 . دباید بگویي

ر إن قلت که بله، درست است. اما قرینه ب ،«الرکيک الأمر هذا على للقرینية تصلح لا منقطعا الاستثناء وصيرورة» خب

 طع. شود منقاءمان میکار را نكنيم استثنکه ما باید این امر رکيک را مرتكب بشویم چيه؟ این است که اگر ایناین

صلاحيت  ناگر ما او را تعليل نگيریم و غيب بگيریم برای لا تأکلوا ای« منقطعا الاستثناء وصيرورة»فرماید که جواب: می

زیرا « اءالاستثن انقطاع من العرف أذهان فی أبعد فإنه» این امر رکيک که این تعليل باشد ندارد. چرا؟ بر برای قرینيت
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که استثناءت را استثناء منقطع قرار که شما تعليل را در این لباس ذکر کنی، این از ذهن عرفی دورتر است تا ایناین

 بدهی. 

 10:91س: ...

 ج: بله؟ 

به این  اشاش این است که به معنای استثنای متصل بگيریم، یكیر تعارض دارند. یكید بگوید دوتا ظهوخواهس: می

 آن ...معنایی که 

ر اليه، و آن هم اسحدی خلاف منهج عرفی در سخن گفتن است که لا یج: این را تعليل بگيریم. بله. این تعليل گرفتن به

که رکاکت این بيشتر از آن است. دورتر بودن از ذهن این بيشتر از آن است. این شود. چرا؟ برای خاطر اینقرینه نمی

 د استثناءفرمایمی .«بالمتصل تحصل لا بلاغة توجب قد أدبية نكات المنقطع ناءللاستث یتصور أنه مع هذا،» یک جواب.

 آن شودمنقطع، یک نكات ادبی که گاهی موجب می استثناءشود برای که تصور مینشود، با ایمنقطع گاهی تصور می

د کند خواهد تأکيجا مثلا  عرض کردیم میشود. یعنی هميننكات ادبی یک بلاغتی را که آن بلاغتِ به متصل حاصل نمی

خواهد ه باشد. میداشت استثنائی کی ذهنت خطور نكند که شاید ینيست. اصلا  تو استثناءکه آن اصلا  قابل بر آن قبل و این

جاءنی »ویيد گمتصل قابل عمل نيست ولی با منقطع چرا. می استثناءاین با تأکيد بر عموميت مستثنی منه بكند. خب 

کنم  اءاستثنخواهد بگوید، اصلا  توی ذهنت نياید که شاید بعضی افراد نيامدند. من اگر بخواهم این می« القوم الا حمار

 ست. بكنم که اصلا  داخل قوم نيست و خارج از قوم ا استثناءجور چيزها را فقط باید این

 برد؟ منقطع را از بين می استثناء 81:88س: استاد؛ این حرف خلاف ظاهر؟؟

 ج: بله. نه ...

 س: ...

متصل. وقتی در جایی است، در کلامی  استثناءجاهایی بله، بله. یعنی دیگه این ظهور ندارد در ج: آره، آره، آره، یک

 منو» کند در اتصال.ای وجود دارد دیگه آن ظهور پيدا نمیچين نكات ادبیچين فوائدی، همبيند هماست که انسان می

 ولا: عالىت قوله نظير العزیز الكتاب فی بل البلغاء، کلمات فی وقوعه نرى» منقطع نكات ادبی دارد استثناءکه « هنا
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خب حالا در بحث ما چه نكته ادبی ممكن است ملحوظ باشد؟ « یبعد ولا سلاما  سلاما  قيلا  إلا تأثيما  وَلا لَغُوا فِيهَا یَسْمعَُونَ

ن است که ای« ودا مقص أیضا المستثنى کان وإن منه، المستثنى بمضمون التأکيد التجارة آیة فی النكتة تكون أن و لا یبعد»

نه است. عیٌههر چی باطل است من ندارد. استثناءجای آن هيچ ؛که آن باطلی که گفتم بدانندنیابر خواهد تأکيد کند می

كال اش« تَراض عَنْ جارَة تِ»خواهد بيان بكند که خواهد تأکيد بر او بكند. البته خود حكم مستثنی را هم میپس هم می

خواهد تأکيد کند که قبل مرخص است و اشكال ندارد می« تَراض عَنْ تِجارَة »خواهد بفرماید که میندارد. علاوه بر این

 وبرآمدیم داریم یک چيزی را که از افراد او نيست، از مصادیق ا استثناءهم بدان، اصلا  استثناء ندارد که ما که درصدد 

 آیة یف النكتة تكون أن یبعد لا و» .کند هم این جهتکنيم. با این هم بر او تأکيد میمان ذکر میاستثناءنيست توی 

« مقصودا  یضاأ المستثنى کان وإن»باشد.  «بَينَْكمُ أَمْوالَكُمْ تأَْکلُُوا لا»که همان  ،«منه المستثنى بمضمون التأکيد التجارة

که موارد و نكات ادبی متعددی را ایشان بيان فرمودند در  ماگرچه مستثنی هم البته مقصود است. خب امام عرض کرد

 فرمایند. شان که آدرس داده شده، آقایانی که خواستند مراجعه میبيع

 89:90س: ؟؟ بيشتر به خاطر این ؟؟

 ج: بله؟ 

 س: ...

ی منه چی گفت؟ توی خواهد بيان کند. توی مستثنهم درست است را می «ترَاض عنَْ  تجِارَة »که ج: یعنی خود حكم این

که واهد بگوید این درست است. علاوه بر اینخ، یعنی می«منِكْمُ ترَاضٍ  عَنْ تِجارةَ  تَكُونَ  أَنْ إِلاَّ »مستثنی چه گفته؟ گفته 

را، در عين حال « تَراضٍ  عَنْ تِجارَة »خواهد بگوید این درست است. مقصود این است که بيان کند حكم حالا می

 کهخواهد بگوید خود این درست است. یكی اینکه میپس این مستثنی هم دو مقصوده است. یكی این خواهد...،می

 رود. هيچ استثنائی ندارد. خواهد بگوید قبلی هم بدان ها! هيچ مو لای درز آن نمیمی

 کند. داند را که اثبات نمیآن چيزی که عرف حق میس: با این حال 

 ج: بله؟ 

 که جواب ...س: با توجه به این
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ل کار کنند؟ امام خواستند بگویند این تعليج: نه، دیگه جواب داده شد دیگه، پس چی شد؟ پس بنابراین. امام خواستند چه

ل ليل بودن نداریم. چون راه تعليتعها را از آن بكنند. اشكالی که شد این بود که آقا، این دليلی ما بر است، آن استفاده

يان بدرست بشود یا به بيان اول یا به  لياگر تعل است یا ادعای دوم است. هر دو را جواب دادیم. بله،بودن یا ادعای اول 

شود. اما اگر هم راه اول را هم راه دوم را اشكال کردیم دعوای اول یا به دعوای دوم فرمایش ایشان تمام میدوم یا به 

 تعليل ما نداریم. دليلی برای شود که آقا شود؟ نتيجه این مینتيجه چه می

 حق و باطل ... 82دانم، دليل بر تعليل نداریم. ؟؟س: می

 نيست دیگه، علت نيست دیگه.  دليلج: خب دیگه 

 س: عرفی بودنش را می خواهم  بگویم. 

 عما تبيأ وإن»گویيم. آن اما الأولی است. و اما الثانيه: و اما الثانيه، خب پس بنابراین ج: حالا جواب عرفی را بعدا  می

خب حالا اگر شما «. ا أصل الأول تعيين إلى سبيل ولا تقييدا  أو تعليلا  کونه بين بالباطل تعالى قوله تردد الأمر فنهایة ذکرنا،

شد، کند. ممكن است متصل بام لااقل این استثناء را محتمل الوجهين میدیهایی که ما زبگویيد قانع نشدید اما این حرف

شود. اگر منفصل باشد تعليل درست ليل درست میای نداریم اگر متصل باشد تعرینهد. و قممكن است منفصل باش

ن باز کدام نداریم. بنابرایای بر هيچامر مردد بين متصل و منفصل خواهد شد. قرینه نشود حالا به بيان اول. بنابراینمی

 شود. استدلال به آیه شریفه ناتمام می

 شود؟ مجمل می 81س: ؟؟

 شود. بله. ج: بله؟ مجمل می

 س: اصل در استثناء منفصل بودن است؟ 

اش چی بود؟ نكته ادبی وجود دارد. جا الان قرینه وجود دارد؟ اتفاقا ، قرینهج: اصل نه، این نيست. اصل نيست. مگر این

 باشد ليکه تعل« الأول تعيين إلى يلسب ولا تقييدا  أو تعليلا  کونه بين بالباطل تعالى قوله تردد الأمر فنهایة»فرماید: می

 «. أصلا »
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فهمد به همان گویيم آقا، تقييد است، تعليل هم نيست. ولی عرف میاین بود که ما میثانيه چی بود؟ ثانيه «: الثانية اأمّ»

ليلش همين خواهد. دبيانی که گفتم آفتاب آمد دليل آفتاب. دیگه وقتی گفتند أکل به باطل نكنيد دیگه دليل دیگری نمی

 نعم، ىالعرف والاستظهار الفهم بهذا الجزم فلعدم أمّا الثانية»فرماید: فهمد. میاست که باطل است دیگه، این را عرف می

جواب این «. یلا یخف کما للاستدلال ینفع لا ولكنه. عليها دال لا بالعلية مشعر الوصف نأ بينهم اشتهر کما. الإشعار یبعد لا

 الخمينی مالإما السيد کلمات بعض من یظهر» تعليقه پایين را نگاه کنيد.چهار، است که ببينيد؛ خود مرحوم امام عبارت 

ابتداء  إشعار توی ذهن  من هاشخود ای« دلالةال لا الإشعار هو بدوا  الشریف ذهنه إلى سابقال أن أیضا الله تعالی رحمه

 یشعر لذیا بالباطل لتهامقاب إطلاقها و یؤیّد کلام ضمن فی قال» شریفش آمده. بعد ترقی کردند به دلالت. فلذا فرموده:

پس ابتداء  در ذهن شریف خود ایشان «. العرف لدى عليه یدل بل» آن بالباطل را فرموده مشعر به عليتّ است.« ليةبالع

 مشعر به عليتّ وصفشود، توی بيانات فقهاء و اصولين که ن همان است که توی اصول گفته میهم إشعار است. ای

گوید اکرام بكن همان عدالتش است. اما که دارد میظاهر این که علت این وصف« اکرم العالم العادل»است. اگر گفت 

ارد ت نيست نه. نه، إشعاری دپس جایی که عدالکند. شود که ما بتوانيم بگویيم مفهوم پيدا میعليّت از ان فهميده نمی

که جزم پيدا کنيم که تمام العلة همين است نه چيز جا هم بالباطل ممكن است بپذیریم إشعار دارد اما اینجهت. ایننبه ای

اطلی ب و بگویيم پس هر تعدی کنيم ای، هيچ چيز دیگه دخالت ندارد تا بعد بتوانيمدیگر، نه امر آخری و نه امر ضميمه

ای، چيزی لازم ندارد، این ميسور . هيچ ضميمهتسحق عرفی، آن هم تنها علت تامّه او بعد نقطه مقابلش بگویيم فقط 

 ،«نعم» که عرف بگوید که علت تامه همين است.« العرفى والاستظهار الفهم بهذا الجزم فلعدم الثانية أمّا»نيست برای ما. 

آید ای توی ذهن انسان میی، یک اشارهجوری؛ یعنی یک ظنّ بعيد نيست إشعار. إشعار یعنی یک دلالت، نه دلالت این

علی  دال ال بالعلية مشعر الوصف أن» یعنی بين العلماء الاصولی و الفقهی« بينهم اشتهر کما» .جوری باشدکه شاید این

 جا. این خيلی خب! این تا«. یخفی لا کما للاستدلال ینفع لا» این إشعار بله، بعيد نيست إشعار، و لكن« ولكنه. العليه

 فرمایند. ولی ؟؟ خيلی از جاها قرائنی هست ...درست می 80:09فرمایند عرفی؟؟س: استاد ببخشيد؛ این مطلبی که می

 ج: اگر قرائن باشد قبول است. 

 خواستم بگویم ...س: من می
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 ج: دیگه إشعار نيست. 

آید که این آیه کلام ؟؟ که با بيع؟؟ هم بيانش خواستم بگویم به نظر میخواستم عرض کنم. میدرباره همين میس: 

ت ؟؟ یعنی یک اسلوبی برای حليآید، واقعا  آدم به حليتکنند خصوصيت خود باطل و حق، آن کلمه باطل به نظر میمی

 گویم ...جا بيان شده. حالا میاین

که شما همين را بگویيد. بگویيد وقتی گفتند به باطل دیگر دليل دیگری ر لفظ بيان نشده، مگر اینج: نه، حليّت که د

خواهد که خواهد. دليلش هم با خودش است دیگه، چون باطل است دیگه. این بيان قابل توجهی است. اما جزم مینمی

که باطل است ممكن است و مفاسدی بر آن نآدم بگوید هيچ چيز دیگری دخالت ندارد. یعنی باطل است و علاوه بر ای

ارد جهت دشود. از اینشود. هم مفاسدی بر آن بار میشود. یعنی هر دو شد دیگه. هم نقل و انتقال حاصل نمیمترتب می

که مفاسدی بر آن مترتب است. فرماید. نه تنها علت باطل بودنش باشد. ممكن است باطل و اینخدای متعال نهی می

جا از جاهایی است که ولو خود حضرت امام قدس سره این اش یعنی اینجوری باشد. اما اگر کسی واقعاین ممكن است

كال وقت این اشرا نفرمودند این مطلب را. ولی کسی اگر واقعا  برایش اطمينان حاصل بشود که علت همين است خب آن

ا باطل عرفی؟ آن اشكال سر جای خودش است. این آید که خب حالا باطل واقعی یشود ولی اشكال قبل میمندفع می

 الله علی محمد و آله الطاهرین. و صلیاست. راه دیگری 

  پایان

 


